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کارتون خواب

 این فقط یك فیلم نیست
«براي سما» نام فیلمي است که – واد الکتاب-  �

یك روزنامه نگار و فیلم ساز سوري آن را تهیه کرده 
اســت. هدفش جلب توجه بــه وضعیت و نحوه 
زندگــي مردم ســوري در این ســال هاي ویراني و 
جنگ اســت. راهي که او به ذهنش رسیده است، 
شــاید خیلــي معمولي به نظر برســد؛ یعني ثبت 
لحظات مختلف زندگي شان. او از سال ۲۰۱۱ که به 
عنوان دانشجوي دانشگاه در حلب زندگي مي کرد،  
اعتراضات و خشــونت هایی را که در این شهر رخ 
مــي داد،  فیلم برداري مي کرد (هر چند در مواقعي 
در کانال ۴  بي بي ســي نشان داده مي شد) براي او 
این  پرســش مهم بود که چگونــه توجه بینندگان 
نســبت به اتفاقاتي که در کشــورش رخ مي دهد، 
جلب کند. ســرانجام او  ســاختن فیلم را برگزید و 
۹۵ دقیقــه از مجموع ۵۰۰ ســاعت تصاویري  که 
داشــت را انتخاب کرد و اکنون این فیلم در بیشتر 
شــبکه هاي کابلي در دسترس است. روز عروسي، 
شام با دوستان و لحظات بارداري همسر از لحظات 
متنوعي اســت کــه در این فیلم دیده مي شــود و 
این تصــور را براي بیننده پدید مــي آورد که چقدر 
با آنها نزدیك اســت و مردم سوري را مي شناسد؛  
حســي که چندان واقعي به نظر نمي رســد اما به 
ســازنده فیلم و دیگر مردم ســوري  کمك کند که 
درد و رنجشــان دیده شود. هر چند او تأکید داشت 
بیشتر لحظاتي از شهر، دیوارها و خرابه ها و بارش 
بمــب و رفت وآمد هواپیماها را به تصویر بکشــد 
نه خودش. مي خواست شــهر مرکز داستان باشد 
و ســازندگان فیلم خیلي زود دریافتند  یک مستند 
درباره زندگي روزمــره و لحظه های ویرانگر جنگ 
داخلی، لحظه هایي که در طول پنج ســال زندگي 
این خانواده سوري رخ داده است، چقدر مي تواند 
تکان دهنــده باشــد.  می تواند پرتــره ای قدرتمند 
از نابــودی یک فرهنگ را ترســیم کند. این تصاویر  
تأثیرگــذار بود؛ مانند دیگر داســتان هایي  که مردم 
با شــخصیت واقعــي آنهــا روبه رو مي شــوند و 
درمي یابنــد این اتفــاق براي یك فــرد واقعي رخ 
داده است. این فیلم روایتی صریح درباره درگیری، 

ترس ها و تأثیراتش در زندگي  این خانواده را براي 
مخاطــب بیان مي کند. در یك لحظه از فیلم دختر 
مي گوید: «من چه نقشــي در زندگي شــما دارم؟» 
صحنه آخــر فیلم، لحظه اي اســت که آنان قصد 
فرار از حلــب را دارند اما راه ورودشــان به ترکیه 
بسته است. هر چند آنها درخواست پناهندگي شان 
پذیرفته شــده و در لندن زندگي مي کنند. کارگردان 
فیلــم مي خواهد درآمد ناشــي از فیلــم را براي 
خانواده هاي ســوري در حلب خرج کند. این فیلم 
یك نامه عاشــقانه به دخترش سما است؛  فیلمي 
کــه با انتقاد مردم و برخي بینندگان مواجه شــده 
است. کســاني که معتقدند خودش کشور را ترك 
کرده امــا دیگران را به مقاومت و ماندن تشــویق 
مي کنــد.  او مي گوید: «در ابتدای فیلم ســازی، من 
بسیار ناامید شــدم و نمی دانستم آیا فیلم تغییری 
ایجاد می کند یــا نه!  نمي دانســتم باید انتظاري 
داشــته باشــم یا نه!  به ویژه وقتی که [حلب] را 
ترک کــرده بودم، همــه چیزم را از دســت داده 
بودم. نمی دانستم آیا می توانم دوباره سرپا شوم؟ 
تنها راه ادامه زندگي ثبــت تصویر و فیلم برداري 
بود. من فیلم برداري مي کــردم، فقط براي اینکه 
بتوانم تصاویري را ضبط کنم، شاید فکر مي کردم 
در نهایــت فیلــم در کتابخانــه یا آرشــیوي قرار 
گیرد اما مي دانســتم باید این تصاویر ثبت شود». 
او ادامــه مي دهد: «این  فقط یک فیلم نیســت. 
مردم می توانند آن را تماشــا کننــد، اما همچنین 
ابــزاری برای تغییر اســت. می تواند مــردم را به 
سمت انجام کاری ســوق دهد. مردم تصاویرش 
را فراموش نمی کنند. به همین دلیل، ما اقدام به 
تشکیل کمپیني برای متوقف کردن بمباران مراکز 
درمانــی در ســوریه کردیم». به گفتــه کارگردان 
ســوري «در همه جهــان تــرس از پناهندگان و 
افرادی که درگیر هســتند، وجــود دارد. این فیلم 
فقط با روشــی بســیار ساده ســعي در تغییر این 
رویکــرد دارد. بیننده  احســاس می کند این افراد 
را می شناســد، بــه آنها اهمیــت می دهد و حتي  

مي تواند بخشی از زندگی آنها باشد». 

 تحلیل زنان

روزنامه نــگاران در هــر شــرایطی بایــد بتوانند در 
جهت منافــع عمومی حرکت کنند و به طرح مســائل 
و رویدادهای هر روزشــان بپردازند امــا در این یکی، دو 
هفته آن طور که باید و شــاید نتوانســته اند مســئولیت 

اجتماعی شان را آشکار کنند.
۱. آنچه می خواهم درباره برخورد مطبوعات بگویم 
نسبت به وقایع اخیر از منظر حرفه ای و تخصصی است 
و من به دنبال ملاحظات امنیتی نیســتم و خیلی هم به 
آن کار نــدارم... از منظر حرفــه ای، مطبوعات کم کاری 
کرده انــد و می دانــم در ایــن شــرایط محدودیت هایی 
هم بوده اســت و می دانم از ســوی نهادهای مختلف 
برای مطبوعات محدودیت هایــی هم در نظر گرفته اند. 
بنابراین آنچه می خواهم بگویم بیشــتر متوجه عملکرد 
رسانه هاســت و البتــه باز هــم باید مســئولیت رادیو و 
تلویزیون را از مطبوعات جدا در نظر گرفت چون آنها که 
کار خودشان را می کنند و کار آنها چندان هم قابل قیاس 
با عملکرد مطبوعات نیســت و نحوه کار روزنامه نگاران 
اســت که این روزها چندان آشــکار نیست، در حالی که 
آنها باید به وظایــف اجتماعی خود عمل کنند و پرونده 
کاری شــان، ظهور و بروز عینی و بیرونی نداشــته است 
و شــاید هم در دل همیــن محدودیت ها خواســته اند 
امــا نتوانســته اند و در عین حال می دانیــم که تک تک 
روزنامه نگارها هم در این شرایط به دنبال آن هستند که 
رضایت مخاطبان خود -یعنی مــردم- را جلب کنند و 
بتوانند نمود رســانه ای آن را به ویژه در مطبوعات عینی 
کنند اما آنچه من در مطبوعات می دیدم در این چند روز، 
به نظرم نمی توانســت نشان دهد که رسانه ها و به ویژه 
مطبوعات  در بطن جامعه حضور داشته باشند و هر روز 

اتفاقات و رویدادها را از نزدیک مشاهده و آن چیزهایی را 
که باید در روزنامه هایشان منتشر کنند.

در این رابطه از دو منظر می شــود وقایع را بررســی 
کــرد؛ اول منظری اســت که همه مســئولان بارها هم 
به آن اشــاره کرده اند؛ بالاخره در این رویدادها بخشــی 
از مردم اعتراض کرده اند که به دلیل نارضایتی شــان از 
مشــکلات معیشتی شان اســت و برای اعلام نارضایتی 
به خیابان ها آمده انــد و دوم اینکه جمعی دیگر هم به 
دنبال سوءاســتفاده از شــرایط بوده انــد. روزنامه نگارها 
متوجه این تفکیک و تمایز هستند و این تمایز دو بخش 
بــرای عملکرد مطبوعات دارد؛ یکــی آنکه مردم عادی 
نگــران و ناراحــت هســتند و به دنبال حل مشــکلات 
معیشتی خود در این اعتراض بوده اند. دوم از این شرایط 
اســتفاده و ما را همراه خود کننــد. بنابراین مردم عادی 
نیاز دارند صدایشــان شنیده شــود و به همین دلیل هم 
آمده اند تا بگویند مشــکلات معیشــتی دارند و از آینده 
خودشان نگران هستند. اگر به آنان پرداخته و صدایشان 
شنیده می شد، تســکین و آرامش پیدا می کردند. اما اگر 
این صدایشــان شنیده نشــود و خودشــان دیده نشوند، 
عصبانیتشان تشدید خواهد شد در حالي که مي توانند از 
راه های مسالمت آمیز مشکلاتشان را به گوش مسئولان 
برسانند. بنابراین باید روزنامه نگاران در خیابان می بودند 
و می توانســتند این بــروز و ظهور مشاهداتشــان را به 
صفحه روزنامه هایشان بیاورند و به مردم بپردازند که کار 

روزنامه نگار و مطبوعات هم همین است.
۲. روزنامه نــگاران در زمان آرامی هــا نیز می توانند 
عملکرد پویاتری داشــته باشند که بشود با حل و فصل 
مشــکلات جلوی این نوع اعتراضــات را گرفت. ما دو، 
سه سال است درصدد هستیم در محیط های آکادمیک 
دانشجویان را با روزنامه نگاری راه حل گرا آشنا کنیم و این 
شــیوه ای حیاتی در دنیاست که روزنامه نگاران به دنبال 
راه حل مسائل هســتند؛ البته آنان ضمن بیان مشکلات 
و مســائل که هر دو اینها دو چیز متفاوت هســتند، خود 

را محدود به بیان مســئله نمی کنند بلکه فراتر از آن، به 
دنبــال یافتن راه حل های آن نیز هســتند. روزنامه نگاران 
ضمن طرح مسئله و مشکلات با نقد و تحلیل و نظارت 
بــر عملکردها پا به میــدان می گذارنــد و ظرفیت های 
عملی کارشناسان و تحلیل ها و دلیل های کارشناسانه را 
برای حل مسائل بیان و درواقع راه حل ارائه می کنند. در 
همین دو سه روزه در رادیوي خودمان شنیدم که این نوع 
روزنامه نگاری امری معقول اســت؛ چنانکه داشتند به 
موضوع کاربردی قیمت بنزین و دخانیات می پرداختند. 
در آنجا می گفتند با بالارفتن قیمت بنزین حدود ۳۰ هزار 
میلیارد و ۱۰ درصد بر درآمد دولت افزوده می شود و این 
در حالی اســت که با بستن مالیات بر دخانیات درآمدي 
حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار خواهد داشــت با این تفاوت 
که سیگار مصرف همگانی ندارد و بخشی از جامعه از آن 
مصرف می کنند و بقیه باید جور این مصرف را بکشند و از 
سوی دیگر مصرف سیگار بیماری هایی را به دنبال دارد 
کــه دولت باید یارانه ای را هم صــرف درمان بیمارانش 
کند که یعنی باز هم برای دولت هزینه به دنبال خواهد 
داشــت. اما بنزین روی معیشت  بسیاري تأثیرگذار است 
و از این ســو هم گرانی اش، حساسیت عمومی را بالاتر 
می برد و نمی توانند خیلــی راحت این گرانی را بپذیرند. 
این نمونــه ای از روزنامه نگاری راه حل گراســت که باید 
همه مســائل را این روزها با این ژانر به چالش کشــید و 
این گونه کمک کرد که مســئولان آگاه شــده و براي این 

مسائل وارد عملکردهای بسامان تری شوند.
۳. در پایان یادآور می شــوم که روزنامه نگاری به هر 
حال فوت و فن خود را دارد و مثل دورزدن تحریم ها باید 
با هوشمندی روزنامه نگاران راه های مطرح شدن مسائل 
و پرداختن به رویدادها را در پیش بگیرند که نمی شــود 
نســبت به آنها بی تفاوت ماند و اینها دیگر به تخصص، 
خلاقیت و دانش روزنامه نگاران بستگی دارد که در این 
مواقع خودی نشــان دهند و در شرایط مختلف بتوانند 

همه چیز را در جهت منافع عمومی پیش ببرند. 

روزنامه نگاری در جهت منافع مردمی

 مهدى فرقانى

روزهاي نارنجی

خشونت علیه زنان در روزهاي بحراني 
هرچند حوادث تلخ چند روز گذشــته ســبب شده تا 
برخي از اتفاقات و مناســبت ها در حاشیه قرار گیرد، اما 
مسئله نفي خشونت از زنان یا همان ۱۶ روزي که به این 
مناسبت طراحي شــده است، از سوي برخي مورد توجه 
است. یکي از مطالب در شبکه هاي اجتماعي سعي کرده 
تا این دو مناســبت را با هم تلفیق کند. در این مطلب که 
سیمین  کاظمي نوشــته، آمده است: «در مقاطع بحراني 
عمومــا وضعیــت زنان نامرئــي مي شــود و از اهمیت 
مي افتد، چرا که از نگاه جامعه مســائل مهم تري هست 
که باید به آنها پرداخته شــود، اما واقعیت این است که 
در چنین مواقعي زنان بیشــتر در معرض ستم جنسیتي 
و خشــونت قرار مي گیرند و بیــش از هر زمان دیگری به 
حمایت نیاز دارند. هرچند خشونت خانگي علیه زنان یک 
مسئله جهاني و متأثر از ساختار سیاسي- اقتصادي در هر 

جامعه است. ساختار سیاسي- اقتصادي اگر دموکراتیک 
و مبتني بر عدالت اجتماعي باشــد، زنان وضعیت بهتري 
خواهند داشــت و از خشونت علیه آنها کاسته مي شود؛ 
اما در جاهایي که وضعیت فرودست زنان و روابط نابرابر 
قدرت در خانواده در آنها پذیرفته شــده اســت و مردان 
قانونــا به عنــوان رئیس خانواده و مالک زنان شــناخته 
مي شــوند، هم زمان بســتر مســاعد براي خشونت علیه 
زنــان در خانواده را فراهم مي کنند». او در بخش دیگري 
از مطلبش به فراموش شــدن وظایف نظام هاي سیاسي 
اشــاره کرده و نوشته اســت: «در نظام هاي سیاسي حق 
اشــتغال براي زنان جدي گرفته نمي شــود و زنان براي 
گذران زندگي به ناچار به مردان وابسته هستند،  همچنین 
در این میان نقش خانواده ها نیز باید درنظر گرفته شــود. 
«از ســوي دیگر بحران ها و نابســاماني هاي اقتصادي با 
تأثیر منفي اي که بر وضعیت خانواده مي گذارند، احتمال 

خشونت علیه زنان را بیشــتر مي کنند. خشونت خانگي 
علیه زنان ربط مستقیمي با فقر و بي کاري دارد. بي کاري 
موجب گذراندن اوقات بیشتر در خانه و افزایش احتمال 
تعارض بین افراد مي شود؛ مشــکلات مالي و اقتصادي 
خانواده هاي فقیر، با ایجاد یا تشــدید احساس ناکامي و 
ســرخوردگي و خشــم، زنان را در معرض خشونت قرار 
مي دهــد. مطالعات متعددي تصدیــق کرده اند که زنان 
تهیدســت، بي ســواد و مناطق حاشــیه اي بیش از زنان 
طبقه مســلط متحمل خشونت مي شــوند و کمتر توان 
مقابله با خشــونت را دارند». در نهایت نیز نتیجه گرفته 
«سیاست هاي اقتصادي که به نابرابري و شکاف طبقاتي 
دامن مي زنــد و بخش هــاي بزرگي از جامعــه را فقیر 
مي کنند، در واقع شکاف جنسیتي و ستم بر زنان (به ویژه 
در طبقه فرودســت) را تشدید و آنان را در مقابل مسئله 

خشونت آسیب پذیرتر مي کنند.

 ایوایلو تسوتکوف

فراموش شده ها

زمستان ســال ۱۳۹۴ پدیده ای با شعار «نیاز داری 
بردار، نیاز نداری بگذار» در ایران ظهور کرد و سریع تر 
از آنفلوآنزا بین مردم پخش شــد؛ بعد هم به همان 
ســرعت، فراموش شــد. نقطه آغاز دیــوار مهربانی 
مشــخص نیســت، البته احتمالا کســانی هستند که 
ادعــا کنند در این زمینه هم «اولین» هســتند و همه 
دیوار های مهربانی بعد از آن روی ایده آنها ســاخته 
شده اســت. با ورود رسانه ها و شبکه های اجتماعی، 
بــازی تقلید و نمایش هر روز ســرعت بیشــتری پیدا 
کرد، بدون اینکه کسی از خود بپرسد مگر هر خانواده 
چند دست لباس دســت دوم یا غیرلازم دارد که آویز 
جالباســی های خیابــان را پر نگه دارد. رســانه های 
بین المللــی هم متوجــه این موج شــدند. حتی در 
مناطق دورافتاده و کم جمعیت که قاعدتا مردم باید 
بــه حکم همســایگی و خویشــاوندی از فقر یکدیگر 
خبر داشــته باشــند، دیوار مهربانی ساخته شده بود. 
می گویند یکــی از دلایل کمبود آب و نشســت زمین 
در دشــت های ایــران این اســت که وقتــی در حال 
حفــر چاه عمیــق بودیم، بــه «پایداری» کشــاورزی 
توجــه نمی کردیم. فکــر نمی کردیم که اگر امســال 
آب را بــا موتــور از لایه های زمین بیرون کشــیدیم و 
برداشــت محصول را دوبرابر و ســال بعد ســه برابر 
کردیم، ۱۰ ســال آینده کجا خواهیم بود؟ آیا در آینده 
هــم می توانیم همین  اندازه محصــول از آب و خاک 
تولید کنیم؟ ما ســرگرم درآمد بیشتر از زمین بودیم و 
مســئولان مفتخر به اعلام آمار خودکفایی و افزایش 
صادرات غیرنفتی بودند. همه این لذت ها و شــعار ها 

«ناپایدار» بود و برای همین دوام نیاورد.
هیچ آمار و اطلاعاتی از اینکه در آن سال چند دیوار 
مهربانی ســاخته شد وجود ندارد، چه برسد به اینکه 
تأثیر آن در تأمین پوشاک نیازمندان ارزیابی شود. شاید 

چند پایان نامه دانشــگاهی درباره این پدیده نوشــته 
شــده باشــد که اگر فرض کنیم بدون «کپی پیست» و 
بــا تحقیقات میدانی واقعی انجام شــده باشــد، در 
بایگانی های دانشگاه ها فراموش شده است. اینکه در 
پایان اســفند یا شهریور هر سال با برنامه ثابت سالانه 
بخشــی از درآمد خــود را برای کمک بــه نیازمندان 
اختصاص دهیم یا شــبکه ای برای اهدای پوشــاک یا 
هر وسیله دیگری داشته باشیم، با حرکت های سریع 
و آتشــین تفاوت دارد. آیــا انجمن های کمک به فقرا 
هــم بنا بر تجربه خــود متوجه نشــده بودند که این 
کار موقتی اســت؟ اســتادان دانشــگاه که در تفسیر 
هــر اتفاقی از علــم و تخصص بهــره  می گیرند، چه 
ارزیابــی ای از تداوم این حرکت داشــتند؟ اگر الگوی 
دیوار مهربانی با همان شــدتی که ایجاد شــد، برای 
مدتــی باقی می  ماند، بســیاری از مظاهر فقر از میان 
می رفت و امســال هم با شدت گرفتن سرما و آلودگی 
هوا بین شهرداری و بهزیســتی و دیگر نهاد ها بر سر 

گرمخانه ها اختلاف ایجاد نمی شد.
دیوار فراموش شده مهربانی ثابت کرد که مردمی 
نوع دوســت و خیرخواه داریم که در نیکوکاری از هم 
سبقت می گیرند، اما به حکم همین تجربه نمی توان 
«هیجــان عمومی» را مبنــای تصمیم  گیری و ارزیابی 
دانســت. بدتــر از آن ، نمی تــوان بر اســاس هیجان 
عمومــی جامعــه را تغییر داد، قانون عــوض کرد یا 
خســارت های ماندگار به اقتصاد و محیط زیست زد. 
ممکن است همه ســاکنان یک سرزمین؛ از فرادست 
تا فرودســت، از حاکم تا رعیت، از بي سواد تا باسواد، 
از فقیــر تا غنــي و... گرفتار موج زودگذر شــوند. اگر 
محل سابق این دیوار ها را به یاد دارید، نگاهی به آن 
بیندازید. احتمالا حتی میخ های  جالباســی ها هم سر 

جایشان نمانده باشند.  

دیوار سابق مهربانى

کودکی

بحران و نقش پدر و مادرها 
متأسفانه با کوچک ترین تغییر و تحول در شرایط 
بزرگســالان، همیشــه کودکان به حاشــیه مي روند. 

خانواده ها نشان داده اند در هر نوع بحران:
- واکسیناسیون کودکان خود را فراموش مي کنند 

- نسبت به تغذیه کودکان خود بي توجه مي شوند 
- یادشان مي رود برنامه هاي آموزشي کودکان خود 
را دنبال کنند؛ به همین دلیل هیچ کســي نه در دوره  
و جلسه اي شرکت مي کند و نه براي کاري داوطلب 
مي شود... یا مثلا همه فروشــندگان و تولیدکنندگان 

لبنیات اشــاره مي کننــد فقط در روزهایــي که هوا 
آلوده اســت؛ فروش محصولات لبنــي بالا مي رود. 
انگار مانند بســیاري از رفتارهــاي دیگر ما، فقط در 
لحظه هاي بحران به فکر مراقبت از خود هســتیم. 
بســیاري از منابع اشــاره مي کنند که مصرف منظم 
شــیر به ویــژه در کــودکان مي تواند مانــع از جذب 

سرب، جیوه و ذرات معلق شود.
چه هوا آلوده باشــد چه نباشد، نوشیدن مایعات 
مانند آب ســالم، شــیر، دوغ بي نمک، آب سبزیجات 

و... براي کودکان بسیار ضروري است. 

محمد سرابى

روایت یک عکاس-1

بار دوم بود که به افغانستان مي رفتم. افغانستان برایم 
ناشناخته نبود اما آن قدر سرعت اتفاقات در جنگ بالا بود 
که هر روز یک حادثه جدید رخ مي داد. هنوز عکاســي از 
این کشور برایم تازگي داشت و من را وامي داشت بیشتر از 
ویزور دوربین زل بزنم به این سرزمین و شاتر بزنم. یکي از 
این اتفاقات جالب مربوط به جنگنده اي است که عکسش 
را گرفتم. ســال ۲۰۰۱ بود و تقریبا همه مناطق افغانستان 
درگیر جنگ شده بود اما نیروهاي ناتو و آمریکایي ها تسلط 
بیشتري روي مناطق جنوب داشتند و تقریبا طالباني ها را 
به مناطق شــرقي عقب رانده بودند. در غرب افغانستان 
که هم مرز با ایــران بود، نیروهاي مجاهد افغاني متمرکز 
شده بودند. مجاهدین، شبه نظامیاني بودند که پیش از این 
اغلبشــان در ایران کارگر بودند اما خیلي سریع خودشان 
را در افغانســتان پیدا کردند و سازماندهي منسجمي پیدا 
کردنــد؛ به همین علت مناطق غرب موقعیت مناســبي 
را بــراي خبرنگارها فراهم کــرده بودند تــا بتوانند وارد 
افغانستان شوند، چراکه تمامي راه هاي ورود به این کشور 
غیر از غرب توســط طالبان بسته شــده بود. اولین دفعه 
که به افغانســتان رفتم از طرف مجله تایم آمریکا بود و 
باعث آن رضا رفیعي بــود، آن موقع خبرنگار تایم بود و 
ادیتور تایم را مجاب کرد که به من سفارش عکس بدهد 
و دفعه دوم به عنوان عکاس آزاد رفتم. در ســفر دوم بود 
که چند نفر از بچه هاي روزنامه نگار هم آنجا بودند؛ حسن 
سربخشیان و افشــین والي نژاد از آسوشیتدپرس و فرشته 
قاضي از روزنامه همشــهري. سفر دوم من به افغانستان 
یک ماه طول کشــید و در این مدت بــا مجاهدین افغان 
زندگــي مي کردم. در واقع مي خواســتم بــه آنها نزدیک 
شوم تا از اتفاقات و اخبار جنگ بیشتر اطلاع داشته باشم 
و بتوانــم از نزدیک عملیــات جنگي را دنبــال کنم.  این 
مردان افغان اگر به کســي اعتمــاد مي کردند و مطمئن 
مي شــدند که نگاه تحقیرآمیزي به آنها ندارند، دوستاني 
صمیمي و صادق مي شدند. یک روز گروهي از مجاهدین 
هراســان به دفتر ژنرال عظیمي -فرمانده- آمدند تا خبر 

دهند یک بمب لاي شــاخه هاي درختي گیر کرده و مردم 
دچار وحشت شــده اند. من همراه فرمانده جلیل، معاون 
ژنرال و یک گروه ۱۵نفره به محلي که بمب پیدا شده بود، 
رفتیم. رســیدیم به جنوب شرق هرات در باغي که دور تا 
دورش دیوارکشي بود؛ افراد مسلح زیادي کنار دیوار آماده 
شــلیک بودند، اما از ترس داخل باغ نمي  رفتند، فرمانده 
جلیــل همراه دو نفر از مجاهدین و من وارد باغ شــدیم. 
دیدیم روي یکي از درخت ها یک شــیء بزرگ با شاخه و 
برگ درخت پوشــیده شده و فقط نوک مخروطي شکلش 
مشــخص اســت که واقعا شبیه موشــک بود. اما وقتي 
کمي جلوتر رفتیم دیدم یک جنگنده روســي اســت که 
افراد طالبــان لاي درخت پنهانش کرده اند تا به دســت 
آمریکایي ها نیفتد. این به اصطلاح بمب را کارگري که در 
باغ کار مي کرد پیدا کرده بود که حالا با ترس یک گوشــه 
ایســتاده بود و پایین آوردن این جنگنده را از لاي شــاخه 
تنومند درخت نگاه مي کرد. مــن و چند نفر از مجاهدین 
هم در حال شــوخي و خنده بودیم که چطور بمب تبدیل 
به هواپیما شــده اســت؟ فرمانده جلیل همان جا دستور 
داد صاحب زمین را بیاورند تا ببینند آیا با طالبان ارتباطي 
دارد یا نــه؟ قبل از اینکه صاحب زمین را بیاورند فرمانده 
جلیــل و گروهش به فکر چاره افتادنــد تا این جنگنده را 
به پایگاه هوایي برســانند اما به نتیجه اي نرسیده بودند. 
بالاخره صاحب زمین را آوردند و پرس وجو کردند، ظاهرا 
ارتباطي با طالبان نداشت و از همه جا بي خبر بود اما وقتي 
متوجه شــد در زمینش یک جنگنده پیدا کرده اند، اصرار 
داشــت که این هواپیماي جنگي براي اوســت، چون در 
ملک او پیدا شــده است. کشــاورز پیري بود با لباس هاي 
منــدرس؛ مدام با فرمانده جلیل حــرف مي زد و با لهجه 
افغان مي گفت که هواپیما قانونا براي اوست چون در باغ 
او پیدا شده است. افراد فرمانده هلش مي دادند به کناري 
اما مجددا مي آمد، روبه روي فرمانده جلیل مي ایســتاد و 
اصــرار مي کرد. ازش پرســیدم مي خواهي با این جنگنده 
چه کار کني؟ گفت مي فروشمش. گفتم به کي؟ گفت به 
هر کســي که بخرد و باز رفت که بــا فرمانده حرف بزند. 
به کناري کشــیدمش و به او گفتم تــو براي این هواپیما 
خریــدار پیدا کن، من با ژنــرال عظیمي صحبت مي کنم 
کــه آن را به تو بدهد. پیرمرد هم کمي آرام شــد و رفت 
گوشه اي نشســت تا فکر کند به کي مي تواند جنگنده را 

بفروشــد. گفت وگوي من و پیرمرد کشاورز موجب خنده 
چند نفر از نظامي ها شــده بود اما در واقع مي خواستم 
او را از جــدال با مجاهدیــن دور نگــه دارم. به هرحال 
کشــاورز به طرفي رفت تا ببیند چه کســي هواپیمایش 
را مي خــرد. ژنرال عظیمي هم از راه رســید، نگاهي به 
جنگنده روســي انداخت و دســتور داد هر چه سریع تر 
آن  را بــه میدان هوایي (فرودگاه) منتقل کنند. اما ظاهرا 
هیچ راه حلي براي انتقال این هواپیماي نظامي نداشت؛ 
مدتــي گنگ به جنگنــده نگاه کرد بعد با دســتیارانش 
رفــت و یک گروه ۱۵ نفره ماندنــد و جنگنده. مجاهدین 
که اول مي ترســیدند به شيء روي درخت نزدیک شوند 
حالا با تردید و کمي تــرس به جنگنده نگاه مي کردند و 
همچنان اسلحه هایشــان را آماده در دست نگه داشته 
بودند. زماني که ژنرال اسماعیل خان از افغان ها دعوت 
کرده بود علیــه طالبان بجنگند، گروه زیــادي از مردان 
افغان که در ایران بودند، به گروه او پیوســتند، اکثرشان 
قبل از اینکه به هرات بیایند حتي اسلحه اي را از نزدیك 
ندیده بودند، چه برسد به اینکه به دست بگیرند. فرمانده 
جلیل هم رفته بود و فرماندهــي انتقال این جنگنده را 
به عهده یکي از مجاهدین گذاشــته بود که حتما سابقه 
نظامیگري و تجربه اش از بقیه بیشــتر بود. مجاهدي که 
این مســئولیت را به عهده اش گذاشته بودند، حدودا ۴۵ 
ساله بود با ریش تراشیده و صورت استخواني که لباسي 
مانند بقیه به تن داشت با یک اسلحه کمري و یک کلاش 
که بر دوشش انداخته بود. در واقع فرمانده مجاهدین را 
نمي شد از بقیه تشخیص داد، چون نه لباس مخصوصي 
داشتند و نه درجه یا نشاني؛ مانند بقیه مجاهدین همان 
لباس هاي ســفید و گشاد مردان افغان را مي پوشیدند و 
کلاش به دوش مي انداختنــد.  فرمانده نزدیک من آمد 
و ســؤال هایي از من پرسید که به سختي جلوي خنده ام 
را مي گرفتــم اما به هر حال بــه او فهماندم که باید یک 
خلبان این هواپیما را به میدان هوایي برســاند، فرمانده 
برگشــت و با مجاهدین مشغول بحث و گفت وگو شد تا 
به قول خودش یک موتوران (راننده) براي این طیاره پیدا 
کند. هرچند بعید بود خلبانــي براي انتقال این هواپیما 
پیدا شــود چراکه میدان هوایي تازه یک روز بود که آزاد 

شده بود و اصلا خلباني در هرات پیدا نمي شد. 
* ادامه دارد

کارگرانی که مجاهد شدند 

 مجید سعیدي 


